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   اف سازي در برخيبررسي جنبه هاي شفّ

 از ترجمه هاي فارسي به انگليسي گلستان سعدي بر مبناي بافتي متناظر

 

1درضا پهلوان نژاددكتر محم   

2د عليرضا شيرين زادهسي   

  چكيده      

 در بافتي متنـاظر اف سازي شفّ اف سازي و بررسي پديدة شفّية فرضّبررسيدنبال ه بتحقيق حاضر    

ادفي از   كـه بـه صـورت تـص        ايـت ده حك  انجام اين كار،     براي   .استانگليسي   - فارسي يك سوية 

 ـ ، انگليـسي آنهـا    ند به همـراه سـه ترجمـة       گلستان سعدي انتخاب شد    2004(ط رهاتـسك     توس( ،

 ـ     .ندمورد مطالعه قرار گرفت    ،)1890(، و راس    )1979(ايستويك    بـا مطالعـة   ق   در همين راسـتا، محقّ

 اف سـازي پرداخـت   شفّپديدةجنبه هاي و ترجمه هاي آنها به بررسي اين حكايتها    جمله به جملة  

 ترجمـه هـا     از رابـه كـار گرفتـه       اف سـازي     شفّ موارد) 2004 ( كلودي و با استفاده از تقسيم بندي     

مترجمان از تمـام  نشان داد كه كرد و ييد را تأاف سازي    شفّ ية فرضّ ،يافته هاي تحقيق  . استخراج كرد 

از اين  .  استفاده كرده اند   �ذاتي -، و ترجمه  كاربرد شناختي اجباري، اختياري،    �ف سازي  شفا انواع

   .بسامد بالاتري داشتموارد اجباري نسبت به ديگر ميان شفاف سازي 

  . گلستان سعدي  متناظر،بافتاف سازي،  شفّيةفرضّ  :كليد واژه ها

                                                
 rezapahlavan5@ yahoo. com      مسؤولةشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، نويسند  دانشيار گروه  زبان-1

  دانشگاه فردوسي مشهدجمي زبان و ادبيات انگليسيدانشجوي كارشناسي ارشد متر -2
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مه مقد  

مـورد    مطالعـة ترجمـه  درانـشناسي بافـت محـور     زبفنونروشها و استفاده از    كه   ست ا حدود يك دهه  

فراينـدي   درك   درپي، بلكه    است هدترجمه ها نبو  نقد و ارزيابي    اين امر به دنبال     . ه قرار گرفته است   توج

 ـ ،بافت محـور   بنابراين، مطالعات ترجمة   .در ترجمه رخ مي دهد     كه   است در زمينـة  ت خـود را      محبوبي 

بررسـي هنجارهـا و      تحقيقـاتي از جملـه       ؛دست آورده است  ه  بدهه اخير   انجام تحقيقات در ترجمه در      

  .ترجمه ةحوزه هاي مختلف در  فرضيآزمون

اف ه شـفّ  علاوه، فرضـي  ه  ب. اف سازي در ترجمه بيان شده است      پديده شفّ ات مختلفي در مورد     ينظر     

ايـن  . سـت مطالعات ترجمه در دهه هـاي اخيـر بـوده ا           رشتةبحث برانگيز   يه هاي    يكي از فرضّ   1سازي

حاضـر  هدف تحقيـق    . و طولاني تر از متن مبدأ مي باشد       اف تر   ترجمه شفّ   متن كهمدعي است   ه  فرضي

، يعنـي ترجمـه از فارسـي بـه          انگليسي - فارسي در بافتي متناظر يك سوية     اف سازي  شفّ ية فرضّ آزمون

  . استانگليسي 

  لات تحقيقسؤا

  ؟است از متن مبدأو طولاني تر اف تر  ترجمه شفّمتنآيا. 1

   تري داشته است؟ كاربرد بيشكدام نوع شفاف سازي در متن مورد بررسي . 2

هفرضي:  

  .استاف تر و طولاني تر از متن مبدأ ترجمه شفّ. 1

   . تري داشته است كاربرد بيشاف سازي اجباري شفّ درمتن مورد بررسي. 2

                                                
1. explicitation hypothesis 
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   تحقيقپيشينة

يم هوت خـوا  انظرهـاي متف ـ  ر اينجا به بررسـي      د. اف سازي دارند  هاي مختلفي از شفّ   تعريف پژوهشگران،

چيزي بـه ترجمـه      ،اف سازي فّ ش در پديدة ه توافق دارند كه     بر اين قضي   پژوهشگرانهر چند،   . پرداخت

  .  كه مي تواند افزايش در معنا يا ساختار باشدافزوده مي شود

  اف سازيشفّ

 ـ   "يزسـا  افشفّ" عنوان   در مقالة خود با    )153،  2004 (1پاپاي اف سـازي تكنيكـي در       شـفّ  :دمـي گوي

افـزودن  ،  سـازي صـريح وي عـلاوه،  ه ب. ييري در ساختار يا محتوا در ارتباط است با تغ  كه    است ترجمه

بـه  لزم  م ،انمترجمداند كه    اف سازي مي  شفّاز جمله روندهاي     را   يلاعات زبان  اطّ حروف ربط، و ارتقاء   

اف سـازي   عمـل شـفّ    عبـارت اسـت از    زي  اف سا   شفّ  ،)2004 (2 به نظر كلودي   .مي باشند ها  رعايت آن 

بـه صـورت ضـمني بيـان شـده        ديگـر عبارته ا بيكه در متن مبدأ پنهان بوده  در متن مقصد     يلاعاتاطّ

تـن   لاعات اطّدر آن كه د نمي دانروندي اف سازي را    شفّ پديدة) 1995 (3 وينه و داربلنه   .باشند ضـمني م

 4بيكـر . بيـان مـي شـود     در متن مقـصد     اف  شفّه صورت   بتي   موقعي يابافتي  هاي  با استفاده از سرنخ   مبدأ  

، كـه از    توضيح دادن و تشريح كـردن      براي   است يليتما ، در ترجمه  اف سازي    كه شفّ  مي گويد  )1996(

  . اشتداشاره  ، در ترجمهزمينه و آشنالاعات اطّعمل افزودن آن جمله مي توان به 

لاعـات  اطّ پيوسـته     در آن  ست كـه   پديده اي اف سازي   شفّمعتقدند   5ويدر همين راستا، شاتلورث و كو     

هـاي توضـيحي،   عبارت شـود، خـواه بـا افـزودن      مـي در متن مقصد بيـان تر  افمبدأ به صورت شفّمتن  

اف سـازي مـي     شـفّ  با در نظر گـرفتن مـتن،         .معاني ضمني لاعات و   اطّتوضيح دادن   يا  حروف ربط، و    

تـر در   صـريح لاعـات  اسـتفاده از اطّ نـي  ، يع  و تـصريح   هاي توضيحي يا حروف ربط    افزودن عبارت تواند  

   .)2003 7 پيرگو؛1998 6اوراس ( باشدترجمه،

                                                
1. Papai 
2. Klaudy 
3. Vinay & Darbelnet 
4. Baker 
5. Shuttleworth & Cowie 
6. Øverås 
7. Perego 
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   -نحـوي تعـديلات   اف سـازي اشـاره دارد بـه          شفّ معتقد است كه  ) 1990،1989( 1ون لون زوارت       

 ةفرضـي با در نظـر گـرفتن        .مي باشند عناصر متن مبدأ    تر از    متن مقصد بيش  كه عناصر    به طوري  ؛سبكي

شـناخته  سـت   ا  تهاي مديـدي  كه مـد  قانون ديگر ترجمه     كه   مي گويد  )1997 (2چسترمن ،سازياف  شفّ

اف تر از مـتن اصـلي مـي         ترجمه هايي كه شفّ   توليد  مترجمان به   : استاف سازي   قانون شفّ  ،شده است 

  . گرايش دارندباشد 

  اف سازي  شفّ برخي مطالعات انجام شده در زمينة پديدةمروري بر

متون مطبوعاتي فنلاندي كه از زبان روسي ترجمه شده بودند، انجـام            تحقيقي بر ) 1989 (3وهماس لهتو 

 ـ   . داد و در آن به بررسي فراواني حروف ربط پرداخت          ط در متـون مقـصد را بـا         وي فراواني حروف رب

اف سـازي را در متـون ترجمـه         تري از شفّ   در نهايت، ميزان بيش   . ها در متون مبدأ مقايسه كرد     فراواني آن 

  . اف سازي را تأييد كرد شفّيةيافته هاي تحقيق وي فرضّ. مشاهده كردشده 

. هاي هلندي ترجمه شده به زبان انگليـسي پرداخـت         در تحقيقي به بررسي رمان    ) 1985 (4     واندروورا

 براي منسجم و روان تر كردن متن مقـصد تغييـرات مختلفـي بـر روي آن                  ه شد كه مترجمان   وي متوج 

تـن         كه اطّ   بود اف سازي بدين صورت   اينجا شفّ در  . اعمال مي كنند   لاعات فرهنگي بـراي خواننـدگان م

  .اف سازي شده بودند شفّ-ت فرهنگي متن مبدأ بيگانه هستند كه با مقولا-مقصد

كـار نبـردن   ه  و ب  that اختياري از ضمير موصولي      به مطالعة فراواني استفادة   ) 2000 (5     اولهان و بيكر  

هـا در پيكـره اي از ترجمـه هـاي انجـام شـده بـه                 فراوانـي آن  . پرداختند tellو   sayآن، بعد از دو فعل      

ق مـشاهده كردنـد كـه    اين دو محقّ  . انگليسي در مقايسه با پيكره اي از متون اصلي انگليسي بررسي شد           

 thatاف سـازي ضـمير موصـولي        تـر از شـفّ      نسبت به نويسندگان متون اصلي انگليسي بيش       مترجمان

  .اف سازي را مورد تأييد قرار داد شفّةها نيز فرضيبنابراين، تحقيق آن. ندكرده ااستفاده 

                                                
1. Van Leuven-Zwart 
2. Chesterman 
3. Vehmas-Lehto 
4. Vanderauwera 
5. Olohan & Baker 
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  اف سازيشفّ عاانو

 :اسـت اف سـازي     كه شامل چهـار نـوع شـفّ        اف سازي ارائه داد    براي شفّ  تقسيم بندي  ،)2004(كلودي  

   .4ذاتي -ترجمه، و 3كاربرد شناختي، 2اختياري، 1اجباري

  اف سازي اجباريشفّ

از اف سـازي  اين شـفّ . اف سازي اجباري مي شود   شفّها منجر به    نحوي و معنايي زبان   تار  تفاوتها در ساخ  

از لحـاظ نحـوي      ،بدون به كـارگيري آنهـا      جملات در زبان متن مقصد    د كه   اين جهت اجباري مي باش    

 برخـي از مقـولات نحـوي در    نبـود اف سازي اجباري    شفّ  براي عمدهيكي از دلايل    . خواهند بود اشتباه  

ايـن حقيقـت باعـث مـي     . ان روسي فاقد حروف تعريف مي باشد   براي مثال، زب  . استدو زبان   يكي از   

به بياني دقيق تر، حـرف تعريـف       . رخ دهد ددي  هاي متع افزايششود كه در ترجمه از انگليسي به روسي         

the كلـودي  (  از اشتباهات نحـوي داشـت  خاليتا متني   افزوده شود    ، يعني انگليسي  ، به متن مقصد   بايد

2004 ،82( .  

  اف سازي اختياريشفّ

اف سـازي   شـفّ منجر به    ،بين دو زبان  و ترجيحات سبكي    ساخت متني   راهبردهاي  در  موجود   يهاتفاوت

جملاتـي  هـا  بدون كاربرد آنمي شود   كه   هستنداختياري  ها بدين معنا    اف سازي  شفّ اين. مي شود اختياري  

يـر طبيعـي    غي  ور كلّ ن است متن به ط    ممك، گرچه   مقصد ساخت  در زبان    با ساختارهاي نحوي صحيح   

افـزودن  بالا بـردن انـسجام مـتن و         براي  عناصر ربطي   مي توان به افزايش     براي مثال    . گردد غير روان و  

  .  )83 :همان (كرد اشاره ،نيامده باشندمتن مبدأ توضيحي كه در هاي عبارت

                                                
1. obligatory 
2. optional 
3. pragmatic 
4. translation-inherent 
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  كاربرد شناختياف سازي شفّ

. شـود مـي    نهفته در متن  فرهنگي  لاعات  اطّ اربرد شناختي كهاي  اف سازي شفّمنجر به   فرهنگي  هاي  تفاوت

فرهنـگ  دانش عمـومي در     جنبه هايي كه به عنوان      بر   ممكن است    ،مقصدفرهنگي زبان   اعضاي جامعه   

احـساس كننـد    ممكن است در چنين مواردي مترجمان.  نباشندواقفدر نظر گرفته مي شوند،زبان مبدأ   

  ).  همان (فراهم مي آوردخوانندگان  از متن را براي اف سازي درك بهتريكار گيري شفّه بكه 

 ذاتي -اف سازي ترجمهشفّ

 ـ  و بـه  انواع ياد شده در نظر گرفته مي شود     ل از   مستقّذاتي   -اف سازي ترجمه  شفّ فرآينـد ت خـود ماهي 

بـه  نيـاز  يعنـي   ،ترجمـه فـرا زبـاني    عمـدة هاي از ويژگي يكي با شود آن را كه مي     است، ربوطمترجمه  

 ند، توضـيح داد   ضـمني بيـان شـده باش ـ      بـه طـور     مبدأ  مواردي در متن مقصد كه در متن        سازي  اف  شفّ

   .  برمي گرددنباط اواستمترجم و به اف سازي شفّاين نوع به نظر مي رسد كه ). 83، 2004كلودي (

 نيـستند   انحـصاري لزوماً ،بيان شدهع انوا  كهاين است ، در مورد طبقه بندي ذكر شده ه قابل توج  نكتة     

  .صدق كندازي اف سشفّ بيشتر از يك نوع  مورديكبه طور هم زمان برممكن است شرايطي تحت و 

  اف سازيدر شفّمطرح ي ديدگاهها

نـشان دادن  بـه دنبـال   لـين ديـدگاه    او.اف سازي وجود دارد شفّپديدةديدگاه در مورد   دو   ،يبه طور كلّ   

يـا بـه عبـارتي محـصول فرعـي           ترجمـه  عملل  قّ مست ، نتيجة اف سازي شفّروندهاي   كه   استامر  اين  

-دو زبـان بـين  و سـبكي  هاي زبانـشناسي   تفاوتبيان مي دارد كه     ديدگاه دوم   كه    در حالي  ؛هستندترجمه  

   . مي شوداف سازيشفّپديداري منجر به  -زبان مبدأ و زبان مقصد

  هاي ترجمهشمول عنوان يكي از جهانه اف سازي بشفّ

در نظـر گـرفتن آن بـه عنـوان      ، شفاف سـازي  يكي از توضيحاته است كه   بر اين عقيد  ) 2005 (1پايم

ي  عـاد شمول ارائـه شـده بـراي ترجمـه،     بنابراين، مانند دو جهان . استترجمه  هاي  شمول  جهانيكي از   

                                                
1. Pym 
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 حقـايق جهـان   به عنوان يكـي از        به همين طريق    نيز ممكن است   اف سازي شفّ ،2 و ساده سازي   1سازي

  . يد آبحساه  بترجمهدر شمول 

 كـه بـه عنـوان       ت خود فرآيند ترجمه مرتبط است     به ماهي  اف سازي معتقد است شفّ  ) 2004(پاپاي       

وي . است دو زبان مـستثن    هاي زبانشناسي و سبكي بين    رخ مي دهد، كه از تفاوت     ذاتي   -پديده اي ترجمه  

 ـ به عنوان     زبان مبدأ و زبان مقصد     هاي زبانشناسي اگر تفاوت  است كه    بر اين عقيده   ها ت شـفاّف سـازي   علّ

رخ دهـد،   مجارسـتاني زبـان  انگليسي بـه  زبان عناصر از  بيان ضمنيبايد ، آن هنگام،    در نظرگرفته شوند  

ترجمـه از انگليـسي بـه     در هـر دو جهـت،       اف سـازي را     پديـده شـفّ   در تحقيق خـود      ويكه،   درحالي

 ـ در نهايت وي    . جارستاني به انگليسي، مشاهده كرد    مجارستاني و از م    يـد كـه        به اي اف شـفّ ن نتيجـه رس

  . شمول است سازي پديده اي جهان

رخ مـي دهنـد     ها   در ترجمه    كه به طور خاص    هستندزبانشناسي  هاي  ويژگي ،هاي ترجمه      جهانشمول

از . در نظرگرفته مـي شـوند  جاري در فرآيند ترجمه  هاي زباني   تفاوتل از تأثير     و مستقّ  ؛متون اصلي تا در   

متـون  تمام انـواع  در ه ك يهايويژگيتعدادي از ها، ي ترجمه ها با متون اصلي آن   يسه ا هاي مقا طريق بررسي 

از شـامل سـاده سـازي، پرهيـز         هـا    اين ويژگي  .د، شناسايي شده ان   مشترك بحساب مي آيند    ترجمه شده 

، 2004 3لاويـوزا بريثويـت   (مـي باشـند  اف سـازي    شـفّ عناصر تكراري موجود در متن مبدأ، و به ويژه          

288(.  

   ضرورتي زبانشناسي،ازي اف سشفّ

 كـه  پديده اي زبانشناسي اسـت  اف سازي معتقدند شفّ پژوهشگران از برخي ديگرل، برخلاف ديدگاه او

  . دو زبان مبدأ و مقصد رخ مي دهدموجود در سبك و ساختار به خاطر تفاوتهاي 

مبـدأ و   دو زبـان    ساختاري  هاي  تفاوتخاطر  اف سازي به    شفّبر اين عقيده است كه      ) 1975( 4بارخودارو

اف مـواردي از شـفّ    روسـي    -انگليـسي   متون ترجمـه شـدة      بر در تحقيقي وي  .  استفاده مي شود   مقصد

                                                
1. normalization 
2. simplification 
3. Laviosa-Braithwaite 
2.Barkhudarov  
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: و سـاختاري بودنـد  سبكي تفاوتهاي كه ناشي از را در ترجمه از انگليسي به روسي مشاهده كرد         سازي  

هـاي اسـمي    گروهي  اف سـاز  به شفّ مي بايستي    ان، مترجم در هنگام ترجمه از متون انگليسي به روسي       

عناصـر  به خاطر پيروي از سـاختارهاي زبـاني روسـي            ،به عبارتي ديگر   ،   بپردازند انگليسي حذف شده  

، در مـي باشـد   موجـود آن  انگليـسي كـه در ژرف سـاخت    رو سـاخت در حذف شـده    خاصمعنايي  

  . روساخت زبان روسي مورد استفاده قرار مي گيرند

 ـ و.را مورد بحث قـرار داده اسـت    ين موضوع    ا به صورت عملي  ) 1964 (1     نايدا فـراهم  دنبـال  ه ي ب

. راهنمـايي كنـد  اف سـازي   مناسب از شـفّ استفادةها را در آناصولي براي مترجمان بوده است كه سازي  

 برخـي   مطالعـة ، بلكه بـه     در نظر نمي گيرد   هاي ترجمه    شمول هانجعنوان يكي از    اف سازي را به     شفّاو  

  . متن مبدأ و مقصد مي پردازدن ايموارد مقايسه اي ماز 

  روش تحقيق

 بـه   ده حكايـت   ،انگليـسي  - فارسـي  ةظر يـك سـوي    اف سازي در بـافتي متنـا      ه شفّ فرضيآزمودن   براي

 بـه جملـة ايـن حكايتهـا و       جملـه  پژوهشگر با مطالعة   .تخاب شد صورت تصادفي از گلستان سعدي ان     

 كلـودي   تقسيم بندي اخت و با اسنفاده از      اف سازي پرد   شفّ ةهاي آنها به بررسي جنبه هاي پديد      ترجمه  

 در ايـن     انگليـسي  سه ترجمـة  .  ترجمه ها استخراج كرد    ازرا  مورد استفاده   اف سازي   موارد شفّ ) 2004(

، و  )1979 (3، ايـستويك  )2004 (2رهاتسكعبارتند از   ها  مترجمان آن  كه   تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتند    

  ).  1890 (4راس

  تجزيه و تحليل داده ها

 ـ    ه  باف سازي   شفّع  انوااز هر كدام از     چند مثال   ر ادامه   د ايـن تحقيـق     ط مترجمـان  كارگرفتـه شـده توس

  .  شد خواهدبررسي

                                                
1. Nida 
2. Rehatsek 
3. Eastwick 
4. Ross 
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  اف سازي اجباري شفّ

  .استاف سازي اجباري شفّ) 2004(ط كلودي ارائه شده توساف سازي يكي از انواع شفّ

  :مثال

  . ايد كه اين سخن با كسي در ميان نهي نب: را گفتپسر. بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد

 
Rehatsek: A merchant having suffered loss of a thousand dinars, enjoined his son not to reveal it 
to anybody.  
Eastwick: A merchant met with loss of a thousand dinars, and said to his son, "Thou must not tell 
anyone of this matter."  
Ross: A merchant happened to loss a thousand dinars. He said to his son: It will be prudent not to 
mention this loss to anybody.    

  

را بـه ترجمـه هـاي        "his"، هر سه مترجم ضمير ملكي سـوم شـخص           "پسر"واژه فارسي    در ترجمة 

ي دو  ولـي بـه خـاطر تفاوتهـا        .درك مي شود   يتلويحبه صورت    مبدأ   اضافه كرده اند، كه در متن     خود  

 اين مورد مي تواند نمونـه اي از         . افزوده شود  ،انگليسي يعني   ،به زبان مقصد   يدبازبان در ساختار نحوي     

  . اف سازي اجباري باشدشفّ
   

  .  چاره نديدياو به جان رنجيدي و از مجاورت  اومرد از محاورت با

 
Rehatsek: The man saw no means of escaping from contact with her.  
Eastwick: The man was vexed to death by her propinquity, yet he did not see how to get rid of her 
by reason of the settlement.  
Ross: He was teased to death by her company; but, from the circumstance of the dower, he had no 
remedy.  

   
بـه  .  گـردد  درك مـتن    كـه از    مگر ايـن   ،ص نيست مشخّضماير سوم شخص    ت  ن فارسي، جنسي  در زبا 

 ـ     ،كار مي رود  ه   در فارسي ب   "او"كه ضمير سوم شخص      عبارتي ديگر، زماني   ث يـا   به خودي خـود مؤنّ

ت ي بـراي هـر دو جنـسي   خاصضماير سوم شخص ولي زبان انگليسي . ص نيست بودن آن مشخّ  كر  مذّ

بنـابراين در ترجمـه از فارسـي بـه انگليـسي      .  hersو he, she, him, his, her: رتند ازدارد كه عبا

طور كـه مـشاهده مـي شـود، هـر سـه        همان. گردد صت ضماير سوم شخص مي بايستي مشخّ      جنسي
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 ـ   .اف سـاخته انـد    ث ترجمه هاي خود را شـفّ      مترجم با استفاده از ضمير سوم شخص مؤنّ        ه بـه    بـا توج

  . اف سازي اجباري باشدشفّ مورد مي تواند نكات ذكر شده، اين
  

  ...  خنديدملك
Rehatsek: The king smiled… 
Eastwick: The king laughed… 
Ross: The king smiled… 

  نبـود  اف سـازي  هاي اين نوع شـفّ    تاف سازي اجباري گفته شد، يكي از علّ       حث شفّ طور كه در ب    همان  

حـرف  برخلاف زبـان فارسـي، زبـان انگليـسي          . ن مي باشد  برخي از مقولات نحوي در يكي از دو زبا        

. گاهي ضروريست كه از آن اسـتفاده گـردد        بنابراين، در ترجمه از فارسي به انگليسي        . دارد theتعريف  

    آن را قبل از واژه       مترجمان، اينجا، در اين مثال خاصking     ،كه ايـن واژه   به اين دليل     استفاده كرده اند، 

     . فه مي باشدمعرّو ش اسمي مفرد قابل شمار

  اف سازي اختياريشفّ

  .است اختيارياف سازي شفّ) 2004(ط كلودي اف سازي ارائه شده توس شفّنوع ديگر

  :مثال

بي روزي در دجله نگيرد،اد صي ...  
 

Rehatsek: Moral: A fisherman cannot catch a fish in the Tigris without a day of luck… 
Eastwick: Maxim: A fisherman without luck cannot capture a fish in the Tigris. 
Ross: And they have said: Unless it be his lot, the fisherman cannot catch a fish in the Tigris…  
 

 در "And they have said" دوم، و بنــد  در ترجمــة"Maxim"واژه ل،  او در ترجمــة"Moral" واژة

اف ذكر نـشده انـد و مـي تواننـد شـفّ     هاي رخ داده اي هستند كه در متن مبدأ        اف سازي شفّ،  وم س ترجمة

بـا  . هـستند از لحاظ نحـوي صـحيح       ها  جملات، بدون استفاده از آن     كه   دليلآن    به اختياري باشند  سازي

ه اي  جمل ـ، در زبان مبـدأ       فوق جملة نشان دهند كه     اف سازيها، مترجمان سعي داشته اند     افزودن اين شفّ  

خـود  حقيقـت را بـه خواننـدگان    آنها مي خواستند كه ايـن  . مي باشدضرب المثل گونه شناخته شده و    

   .انتقال دهند
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  ...  اي پدر فرمان تو راست نگويم:گفت

 
Rehatsek: The boy said: 'It is thy orders and I shall not tell it…  
Eastwick: The son replied, "O father! it is thy command; I will not tell it. 
Ross: The son answered: O father, it is your orders, and I shall not mention it. 

  

تـن   افـزوده انـد   ترجمه هاي خـود    را به  "و" به معناي    "and"حرف ربط   وم  ل و س  رجم او مت ، كـه در م

 ـ    دومست كه مترجم  ا اين درحالي  .مبدأ به طور صريح بيان نشده است       كـار  ه چنـين حـرف ربطـي را ب

تـگي و انـسجام       به منظور افزايش     اف سازي اين حرف ربط     شفّ .نبرده است  مـتن مقـصد رخ داده      پيوس

جملاتـي سـاخت كـه از لحـاظ نحـوي            مي شود    ،ها در متن مقصد   بدون كاربرد آن  از آنجايي كه    . است

  . هاي اختياري دانستاف سازيشفّها را ، مي توان آنصحيح باشند
  

 بـه   حـقّ . دان كه مرا در حق خداپرستان ارادت است، مر اين شوخ ديده را عـداوت اسـت و انكـار                   چن

  .جانب اوست

 
Rehatsek: 'Despite of my wishing to do good to this class of worshipers of God, this rogue bears 
them enmity and thwarts my wish but truth is on his side.'  
Eastwick: "Strong as my good intentions are towards this body of godly men, and much as I wish 
to express my favour towards them. I am thwarted by a proportionate enmity and rejection of them 
on the part of this saucy fellow, and he has reason on his side." 
Ross: However much I reverence and favour this tribe of God's worshippers, this saucy fellow 
expresses for them a spite and ill-will; and, if you desire the truth, he has justice on his side.  

  

 ل حرف ربط مترجم او"but"و مترجم دوم حرف ربط ، "and"   و مترجم سـوم بنـد ،" and, if you 

desire the truth" اف  از ايـن شـفّ  مترجمان. ند كه در متن مبدأ ذكر نشده انده ا خود افزودرا به ترجمة

ايـن   .تـر سـازند   صـريح  بـين جمـلات را   و رابطـة كنند تر  متن مقصد را منسجمها بهره برده اند تا   سازي

مي تـوان بـدون كـاربرد آنهـا           زيرا .باشنداف سازي اختياري    مي توانند نمونه هايي از شفّ     ها  اف سازي شفّ

  .جملات نحوي صحيحي ساخت
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   شناختيكاربرداف سازي شفّ

   . است شناختي  كاربرداف سازيشفّ) 2004(ط كلودي ئه شده توسااف سازي ارنوع ديگري از شفّ

  :مثال

  .  در بغداد پديدآمدعوهجاب الدمستدرويشي 

 
Rehatsek: A dervish, whose prayers met with answers٭, made his appearance,… 
 ,Men of holiness, whose prayers are believed to meet with responses, not only enjoy great respect٭
but are also feared on account of the imprecations they may utter in anger; and when impudent 
they can scarcely be punished.  
Eastwick: A darwesh, whose prayers were accepted with God, made his appearance in Baghdad.  
Ross: A darwesh, whose prayers had a ready acceptance [with God], made his appearance at 
Baghdad.  

  

بنـد روي  به بيـان توصـيفي آن در قالـب     "عوهمستجاب الد"براي انتقال معناي فرهنگي     هر سه مترجم    

.  اسـتفاده كـرده اسـت   "whose prayers met with answers"بنـد  ل از اوبه عبارتي ديگر، مترجم . آوردند

 انخواننـدگ  را به "RSTب اHI JKLMNO" واژة معناي نيز به كار برده است كه در آن       اي   پاورقي   وي همچنان 

 اسـتفاده  "whose prayers were accepted with God” بنـد   ازدوممتـرجم  . يح داده اسـت ضتومتن مقصد 

را بـه كـار بـرده     "whose prayers had a ready acceptance [with God] "بنـد  و مترجم سوم . كرده است

  بـه ترجمـة  كروشـه  را در ميـان  "with God" طور كه مشاهده مي شود اين مترجم عبارت همان. است

 - تـا حـدودي    -ي معنـاي  كرده اند سعي  اين راهبردها   هر سه مترجم با استفاده از       . خود اضافه كرده است   

بـراي خواننـدگان     را    از ترجمـه   بهتريامكان برخورداري از درك      به متن مقصد انتقال دهند و     مشابه را   

  . در نظر گرفتهاي منظور شناختي اف سازي شفّمي توان را هااف سازياين نوع شفّ. فراهم آورندخود 
  

  ...  و نعمت دادنخلعتملك فرمود استاد را 
Rehatsek: The king ordered a robe of honour with other presents to be given to the teacher… 
Eastwick: The king commanded them to bestow a robe of honour and reward on the master… 
Ross: The king ordered them to give the master an honorary dress and handsome largess… 

  

سـت كـه    داراي بار فرهنگي مي باشد، كه به معناي لباس دوخته شده اي واژه اي  "خلعت" فارسي   واژة

متـرجم   و "a robe of honour"ل و دوم از عبـارت  متـرجم او . شخصي هديه گردداز طرف بزرگي به 
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اف شـفّ  .متن مقصد استفاده كـرده انـد  به معناي آن  براي انتقال "an honorary dress "سوم از عبارت 

باشـد  شابه در زبان مقصد، يعني انگليـسي، مـي          واژه اي با بار معنايي م      نبودهاي رخ داده به خاطر      سازي

  . تهاي منظور شناختي دانساف سازيها را شفّكه مي توان آن
  

    وليك تا به ابد    بماند نام بلندش به نكويي مشهور حاتم طايي دنمانْ

 
Rehatsek: Hatim Tai٭ has passed away but for ever 
His name will remain celebrated for beneficence. 
  .A pre-islamitic Arab whose name has to this day remained proverbial for liberality٭
Eastwick: Hatim٭ is dead; but to eternity  
His lofty name will live renowned for good. 
 ,Abu Adi Hatim-bin-Abdu 'llah-bin-Sadu'l Tai, usually called Hatim Tai, was an illustrious Arab٭
renowned for his generosity. He lived before Muhammad, but his son Adi, who died at the age of 
120, in the 68th year of the Hijrah, he said to have been a companion of the prophet. Tai is the 
name of a powerful Arabian tribe, to which Hatim belonged. One anecdote of Hatim's liberality is 
very celebrated. The Greek Emperor has sent ambassadors to him for a famous horse he possessed, 
which swiftness and beauty were unrivalled, and which he valued with all an Arab's pride. When 
the envoys arrived, through some accident he had no foot to give them; he, therefore, killed his 
favorite steed, and served up part of its flesh. When their hunger was satisfied, the envoys told the 
object of their mission, and were astounded at learning that the matchless courser had been 
sacrificed to shew them hospitality.  
Ross: Hatim tayi remains not, yet his exalted name live renowned for generosity to all eternity. 

  

تـفاده كـرده انـد       ل و دوم در ترجمه هاي خود از       جم او متر  را بـه  "حـاتم طـايي  "كـه در آن      پاورقي اس

دليل شـهرت ايـن     به   به طور مناسبي     در دو پاورقي ياد شده مترجمان     . في كرده اند  خوانندگان خود معرّ  

لاعـات   اطّ مترجمـان هايي  با افزودن چنـين شـفاّف سـازي       . اره كرده اند، يعني بخشندگي اش     اششخص  

اف سـازي اي    مترجم سـوم از چنـين شـفّ       ست كه     اين در حالي   .خود داده اند  بيشتري را به خوانندگان     

 افايـن شـفّ  . آشنا نمي شوند اين شخص   ه اش با پيشينة   بنابراين، خوانندگان ترجم  . استفاده نكرده است  

  . هاي منظور شناختي در نظر گرفتاف سازي مي توان شفّها راسازي

  ذاتي -اف سازي ترجمهشفّ

  . است ذاتي -اف سازي ترجمه شفّ)2004( كلودي هاي ارائه شدهاف سازيشفّنوع ديگري از 

  :مثال
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  .  همسايهشماتتيكي نقصان مايه و ديگري 
Rehatsek: …the loss of the money and, secondly, the joy of neighbours at our loss.' 
Eastwick: …first, the loss of our money; and secondly, the malignant rejoicings of our 
neighbours." 
Ross: …one, the loss of my money; another, the reproach of my neighbour.  

  

 "the reproach"عبـارت  بـه كـاربردن    جاي به "شماتت" فارسي برخلاف مترجم سوم، در ترجمة واژة

بـه معنـاي    "the malignant rejoicings"و  شـادي  به معناي  "the joy"هاي عبارتاز ل و دوم  اومترجمان

هاي اف سـازي شـفّ بـه عنـوان    را مـي تـوان       هااف سـازي  اين شفّ . استفاده كرده اند   شريرانه يمانشاداظهار  

  . در نظر گرفتذاتي  -ترجمه
  

  .  عاقل هشيار بودميغلا... 
Rehatsek: … the slave was intelligent and shrewd. 
Eastwick: ... the servant was shrewd and intelligent.  
Ross: This was a discreet and considerate young man.  
 

ل و دوم، مترجم سوم عبارت برخلاف مترجم او"young man"     ترجمـة  در بـه معنـاي مـرد جـوان را 

ذاتـي باشـد،     - ترجمـه  اف سازي اف سازي مي تواند شفّ    اين شفّ  .به كار برده است    "غلام" فارسي   واژة

   .استفاده كند "servant" و "slave" از دو واژةهمانند دو مترجم ديگر   مترجم مي توانستهچون
  

  .  اين دعاي خير است تو را و جمله مسلمانان راگفت
Rehatsek: The dervish rejoined: 'It is a good prayer for thee and for all Musalmans.' 
Eastwick: He replied, "It is a good prayer for thee, and for all Musalman." 
Ross: He answered: it is a salutary prayer for you, and for the whole sect of Musalmans.  

  

، و متـرجم    "replied"، متـرجم دوم فعـل       "rejoined"ل فعـل    وجم ا متر "گفت"فعل فارسي    ترجمةدر  

مترجمـان   . مي باشـند پاسخ دادن سه فعل نام برده به معناي   . است به كار برده   را   "answered"سوم فعل   

ايـن شـفاّف    .اف ساخته اند، ترجمه هاي خود را شفّ"said"افعال به جاي كاربرد فعل   با استفاده از اين     

   .ذاتي دانست -هاي ترجمهاف سازيتوان شفّها را مي سازي
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  نتيجه گيري

متـرجم بـه    ص شد كه هر سـه       تحقيق، مشخّ پس از تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در اين             

يافتـه  بنـابراين،  . استفاده كرده اند گلستان به انگليسي در ترجمةاف سازي از راهبرد شفّ  گيري   طور چشم 

 و طـولاني   تـر   اف ترجمه شفّ  مبني بر اين كه   اف سازي    شفّ ةتأييد فرضي در   ميشواهد ك هاي اين تحقيق    

 ـنتيجـة . شد تأييد  تحقيقفرضيةدو ، در همين راستا. ، فراهم آورد استمبدأ  تر از متن     م ديگـري كـه    مه

. كيفيـت ترجمـه دارد    اف سـازي رابطـه مـستقيمي بـا          شـفّ ن است كـه     ياتحقيق بدان دست يافت     اين  

 بـا  .اختندتـر س ـ  تر و قابل فهـم  نتر، منسجم روا ترجمه هاي خود را      ،اف سازي ز شفّ مترجمين با استفاده ا   

    . ت ترجمه هاي خود را ارتقا دادندكيفي عمل اين

مـشخص   )2004 (كلـودي با استفاده از تقسيم بندي       ط مترجمان  توس به كار رفته  هاي  اف سازي شفّانواع  

نـاختي   لاترين بـسامد و شـفّ  شفاف سازي اجباري با   اين بررسي نشان داد كه      . شد  اف سـازي كـاربرد ش

  .ذيل قابل مشاهده استها در جدول مربوط به آن نتايج آماري .ترين بسامد را داشتندى كم

  

  

  انواع شفاف سازي در ترجمه هاي انگليسيجدول توزيع فراواني 

  گلستان سعدي زا  ده حكايت تحليل شده

 

  اف سازيانواع شفّ

  مجموع  ذاتي -ترجمه  كاربردشناختي  اختياري  اجباري  

  312  49  14  36  213  رهاتسك

  345  59  14  41  231  يستويكا
  مترجمين

  349  73 13  42 221  راس

  1006  181  41  119  665  مجموع
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بـا  اف سـازي اجبـاري    شـفّ ي در هر سه ترجمـه،  به طور كلّ،مي شود مشاهده   در جدول طور كه    همان

كمترين بـسامد را    استفاده   مورد   41با  اف سازي كاربرد شناختي     بالاترين بسامد و شفّ    مورد استفاده    665

 مرتبـه  181  نيز ذاتي -اف سازي ترجمه   و شفّ   مرتبه 119اختياري  اف سازي   شفّدر همين راستا،     .داشتند

  .مورد استفاده قرار گرفتند

 ـ را به   اف سازي   شفّ مرتبه   1006مجموع  هر سه مترجم در     طور كه مشاهده مي شود،       همان      رده كار ب

اف سـازي  راهبـرد شـفّ  گيـري از    بـه طـور چـشم   مترجمـان   كه  اين امر به وضوح آشكار مي سازد       .اند

اف شـفّ  از بـه  مرت312رهاتـسك  در مجمـوع،   ،مـورد بررسـي   ده حكايـت  در ترجمة .رده اند كاستفاده  

اف شـفّ از  مرتبـه  36، اجبـاري اف سـازي  شـفّ از  مرتبه 213وي  ميان،    اين از . است كردهاستفاده   سازي

ذاتـي   -اف سازي ترجمـه   شفّ مرتبه از    49  و ،اف سازي كاربرد شناختي   شفّ مرتبه از    14،  سازي اختياري 

 خـود بـه كـار بـرده     را در ترجمـة اف سـازي   مرتبه شفّ  345 ، در مجموع  ،ايستويك .رده است كاستفاده  

 14ازي اختيـاري،    اف س ـ  مرتبـه از شـفّ     41اف سـازي اجبـاري،       مرتبه از شفّ   231و  ااز اين ميان،    . است

. رده اسـت ك ـذاتي اسـتفاده   -اف سازي ترجمه مرتبه از شفّ 59اف سازي كاربرد شناختي، و      مرتبه از شفّ  

اف سازي اسـتفاده    فّ مرتبه از ش   349 ،ده حكايت مورد بررسي    در ترجمه    يبه طور كلّ   ،سرأو سرانجام،   

اف سـازي اختيـاري،    مرتبـه از شـفّ  42اف سازي اجباري،  مرتبه از شف221ّاز اين ميان، وي   . رده است ب

تـفاده      -اف سـازي ترجمـه     مرتبه از شفّ   73 اف سازي كاربرد شناختي، و     مرتبه از شفّ   13 رده ك ـذاتـي اس

  . است

 ه ديگري برسـد    قابل توج  نتيجةبه   تا   ق كمك كرد  به محقّ ) 2004( كلودي   تقسيم بندي به كارگيري        

  . بحث آورده مي شود كه در ادامة

ديـدگاه  لـي،   او :اف سـازي وجـود دارد      شـفّ  پديدة گفته شد، دو ديدگاه در مورد        طور كه قبلاً   همان      

هـا در سـاختار     تفاوت بـدين صـورت كـه        ؛اسـت ) 1975(و بارخودارو   ) 1964(نايدا  همچون   ينيمحققّ

دومـي، ديـدگاه   . هـستند   هـا ترجمـه اف سـازي رخ داده در  موارد شـفّ تنها دليل  ها  زباننحوي و معنايي    

 بـدين صـورت     ؛اسـت  )1997 (چسترمن، و   )1998 ( لاويوزا بريثويت  ،)2005( پايم    همچون نيققيمح

يـن  هـاي نحـوي     بوده و مـستقل از تفاوت      ترجمه   و محصولات فرعي   جياتنها نت  اف سازي  موارد شفّ  كه ب

بـه عبـارتي ديگـر،    .  نـه مطلـق    ،هـستند نسبي  دو ديدگاه    كه اين     روشن ساخت  تحقيقاين  . استها  زبان
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 -ترجمـه اف سـازي    شفّ و   ) مورد 665 (اف سازي اجباري  كه فراواني شفّ   نشان داد اين تحقيق   هاي   تهياف

مـورد  نـد فراوانـي   چهر . بودنده قابل توج هر دو ،مربوط هستندكه به اين دو ديدگاه     ) مورد 181( ذاتي

گـر، يعنـي اختيـاري و       سازي دي  افدو نوع شفّ  استفاده از   علاوه،  ه  ب. ل بيشتر از فراواني مورد دوم بود      وا

  .، نيز مشاهده شدكاربرد شناختي

هـا  برخـي از آن . اف سـازي وجـود دارد     نـوع شـفّ    نشان داد كه دلايل مختلفي براي هـر          اين بررسي      

مناسـبي ارائـه    ةترجم ـكـه   ايـن براي  مقصد مترجمانبه خاطر قوانين زبان اجباري هستند بدين معنا كه      

.  خـود مـي شـوند   اف سـازي در ترجمـة  اسـتفاده از شـفّ  يا به عبارتي اعمال تعديلاتي به  مجبور   بدهند

بـه صـورت اختيـاري چيـزي را بـه            انكه مترجم  ي مي شود  يتهايموقع شاملكه  برخي اختياري هستند    

 خـود   تر ساختن ترجمـة     تر و منسجم   خاطر روان  اين كار را يا به       انمترجم. دن خود اضافه مي كن    ترجمة

نـاختي  و برخـي  . دن ـانجـام مـي ده  خود بيشتر به خوانندگان  لاعات  دادن اطّ يا به خاطر      مـي  كـاربرد ش

انتقال معنـا هـاي     براي   مترجمانمبدأ مي باشد كه     واژه هايي با بار فرهنگي در متن         بدين معنا كه     ،باشند

بـا انجـام   . مي باشند �در پاورقي  يا و   كروشهدر درون    ، در ترجمه   خواه � دادن توضيحات  مندها نياز آن

ذاتـي    -و سرانجام برخـي ترجمـه     . درك بهتري از ترجمه خواهند داشت     ها   خوانندگان آن  ،اريكچنين  

شـفاّف  متـرجمين   مثـل مـواردي كـه   ،اشـاره دارد يـاد شـده   هاي بحثمستقل از  ي كه به موارد   مي باشند 

ايـن نـوع     .دنمبدأ بيـان شـده باش ـ     ممكن است به طور تلويحي در متن         كه   ندرهايي را به كار مي ب     سازي

تحقيق نشان داد كه هر سـه متـرجم از          . كمك كنند ها گاهي ممكن است به انسجام متن نيز         اف سازي شفّ

   . كردنددر ترجمه هاي خود استفاده ) 2004(ط كلودي شده توساف سازي ارائه تمامي چهار نوع شفّ

  كتابنامه

  .  چاپ مروي:هران ت.كوشش دكتر خليل خطيب رهبربه . گلستان ).1381(. ينمصلح الد شيخ .سعدي -1
  

2- Baker, M. (1996). Corpus-based translation studies: The challenges that lie ahead. In 
H. Somers (Ed.), Terminology, LSP, and translation: Studies in language engineering, in 
honour of Juan C. Sager. (pp.175-186). Amsterdam: John Benjamins. 
3- Barkhudarov, L. S. (1975). Language and translation. Moscow:Mezhdunarodnye 

otnosheniya.  
4- Chesterman, A. (1997). The memes of translation: The spread of ideas in           

translation theory. Amsterdam: Benjamins. 



 سوم     شمارة                              )ات و علوم انساني سابقادبي( جستارهاي ادبي                                                   146 

5- Eastwick, E. B. (1979). The rose garden of Shekh Muslihu'd-Din Sadi of Shiraz. 
London: Octagon Press. 
6- Klaudy, K. (2004). Explicitation. In M. Baker (Ed.), Routledge encyclopedia of 

translation studies (pp. 80-4). New York: Routledge. 
7- Laviosa-Braithwaite, S. (2004). Universals of translation. In M. Baker (Ed.),           

Routledge encyclopedia of translation studies (pp. 288-291). New York:            
Routledge. 
8- Nida, E. A. (1964). Towards a science of translation. Leiden: Brill. 
9- Olohan, M., & Baker, M. (2000). Reporting that in translated English: Evidence            

for subconscious processes of explicitation?. Across languages and   cultures, 1, 141-
72.  
10- Øverås, L. (1998). In search of the third code: An investigation of norms in 

literary translation. Meta, 43 (4), 571-588. 
11- Pápai, V. (2004). Explicitation. In A. Mauranen and P. Kujamak (Eds.),           

Translation universals: Do they exist? (pp. 153-159). Amsterdam: John  Benjamins. 
12- Perego, E. (2003). Evidence of explicitation in subtitling: towards a 

categorization. Across Languages and Cultures, 4 (1), 63-88. 
13- Pym, A. (2005). Explaining explicitation. In K. Kàroly & À. Fóris (Eds.), New 

trends in translation studies: In honour of Kinga Klaudy (pp. 29-43). Budapest: 
Akademia Kiado.  
14- Rehatsek, E., & Wickens, G. M. (2004). Gulistan and Bustan: Sheikh Musleh-           

'iddin Sa'di. Tehran: Hermes Publishers.   
15- Ross, J. (1890). Sadi's Gulistan or flower garden. Shiraz: Khayam Printing   

Press. 
16- Shuttleworth, M., & Cowie, M. (1997). Dictionary of translation studies,            

Manchester: St. Jerome. 
17- Van Leuven-Zwart. K. M. (1989). Translation and original: similarities and            

dissimilarities, I. Target, 1 (2), 151-181. 
 (1990). Translation and original: similarities and dissimilarities, II. Target, 2 (1), 

69-95. 
18- Vanderauwera, R. (1985). Dutch novels translated into English: The           

transformation of the minority literature. Amsterdam: Rodopi. 
19- Vehmas-Lehto, I. (1989). Quasi-correctness: A critical study of Finnish           

translations of Russian journalistic texts. Helsinki: Neuvostoliitto - instituutti. Vinay, 
J. P., & Darbelnet, J. (1958/1977). Stylistque comparee du francais et de l'anglais: 
Methode de traduction. Montreal: Beauchemin, translated and  edited by J. C. Sager 
and M. J. Hamel (1995) as Comparative stylistics of French and English: A 
methodology for translation. Amsterdam: John    Benjamins. 

  
 


